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  نقش خُلقيات و تأديبات صلاحيه در فلسفه اخلاق

  ∗يحسين احمد

 چكيده

شـمار   به ،فلسفه اخلاق ويژه به ،گريد هاي دانش يبرا دمنديسو، ابزار انديشيدنمنطق با ارائه روش درست  دانش

كه موضوع بحث منطـق و   رنديگ يقرار م هيصلاح باتيو تأد اتيخلق ذيل ي،اخلاق هاي گزارهاز  ياريبس .آيد مي

توجـه دارد و   يصـفات و رفتـار اخلاق ـ   يكه به مصالح و مفاسد فرد اتيخلق يستيچ درنگ در. اند فلسفه اخلاق

سـبب شـده اسـت تـا      د،نگـر  يم يصفات و رفتار اخلاق يو اجتماع يتيترب تيثيكه به ح هيصلاح باتيدتأ يستيچ

توجه بـه  . رنديقرار گ هيصلاح باتيتأد رديفو هم در  اتيخلق رديفهم در  ت،يثيبا توجه به دو ح ايقضا يبرخ

موجـود در   اتي ـتوجه بـه واقع  براي نمونه ،كند يكمك م ياخلاق يها جمله بهتربه فهم  ايقضا گوناگون اتيثيح

و از  رنديگ ميدر زمره مشهورات قرار ن ثيح نياز ا ماا ،دنك نييها را تب آن يريپذ برهان دتوان يم ادشدهي يايقضا

ارتبـاط   ،ياخلاق ـ هـاي  گـزاره توجه به لوازم  نكهيبرا ند؛ افزونردا زيبودن امكان كاربرد در جدل ن يمشهور ثيح

  . دكرخواهد  پذير نييتب يالزام اخلاق يحاو هاي گزارهرا با  ارزش يحاو هاي گزاره يمنطق

  ها كليدواژه

  .منطق، فلسفه اخلاق، مشهورات، تأديبات صلاحيه، خلقيات
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  مقدمه

دهنده راه درسـت   دارد و نشان از آن جهت كه مراعاتش انسان را از خطاي در انديشه بازميمنطق، 
فلسـفه اخـلاق نيـز    . آيـد  شـمار مـي   هاي ديگر به دانش دستيابي به نتيجه است، ابزاري سودمند براي

يكي از نقاط ارتبـاط منطـق و علـم اخـلاق و پيـرو آن       .برد ها از منطق بهره مي همچون ديگر دانش
هاي اخلاقـي در رديـف خلقيـات و تأديبـات شـمرده       فلسفه اخلاق، اين است كه بسياري از گزاره

هـاي يادشـده    بـادي تصـديقي علـم اخـلاق بـه گـزاره      شوند و فلسفه اخلاق نيز با پرداختن بـه م  مي
اين مقاله درصدد است كـه نقـش مباحـث منطقـي خلقيـات و تأديبـات صـلاحيه را در         .پردازد مي

  .وسيله ارتباط دو علم را بيش از پيش آشكار سازد فلسفه اخلاق پديدار سازد و بدين

، بـه قضـايايي گفتـه    مشـهورات  .شـوند  خلقيات و تأديبات صـلاحيه از مشـهورات شـمرده مـي    
مشـهورات بـا توجـه بـه     ). 53، ص1383سـينا،   ابن(پذيرند  شوند كه عموم مردم آن قضايا را مي مي

: انـد از  هـا عبـارت   اسباب متفاوت پذيرش قضايا توسط عموم مردم، اقسامي دارند كه برخـي از آن 

تقرائيات، استقراء تـام  سبب شهرت اس. استقرائيات، عاديات، انفعاليات، تأديبات صلاحيه و خلُقيات
، 1421مظفـر،  (» آور اسـت  يك فعل را تكرار كردن ملال«يا ناقص مردم است، مانند اين قضيه كه 

سبب عادي شدن حكمي با گذشت زمان، مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه      عاديات، به .)348- 347ص
 .)347ن، صهمـا (» شـود  پوشيدن لباس غيرعادي در ميان مردم بـد شـمرده مـي   «است، مانند اينكه 

مـردم اذيـت   «سبب انفعال نفساني ازسوي عموم مردم پذيرفته شده است، ماننـد اينكـه    انفعاليات، به
سـبب آن   شهرت تأديبات صـلاحيه بـه   .)346همان، ص(» دانند كردن بدون دليل حيوانات را بد مي

عدالت خـوب  «ه اند، مانند اينك چيزي است كه عقلا براي حفظ نظام و بقاي نوع بشر آن را پذيرفته
شـود،   وسـيله آن قضـايا بيـان مـي     سبب اينكه اخلاق انسـاني بـه   خلقيات، به .)342همان، ص(» است

  ).346همان، ص(» دروغگويي بد است«مورد پذيرش عموم قرار گرفته است، مانند 

كه ايـن اقسـام، قسـيم     گاهي يك قضيه ذيل دو قسم از مشهورات قرار گرفته است، درحالي
هـم ذيـل تأديبـات    » دروغگويي بد اسـت «براي نمونه  ؛ها شايسته نيست داخل آنيكديگرند و ت

و هـم ذيـل خلقيـات    ) 124، ص1الف، ج1384 ،يزديمصباح ؛ 39، ص1404 نا،يس ابن(صلاحيه 
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اگر تقسيم براسـاس تفكيـك مصـاديق    رسد  نظر مي به .)345، ص1421مظفر، (قرار گرفته است 
هـا باشـد نيـز نبايـد      راسـاس حيثيـت  ب تقسـيم  اگـر  ؛ حتيشندمصاديق تداخل داشته با بايدن ،باشد

و مثال بـالا   در يك مصداق جمع شوند يتدو حيثامكان دارد اما  ؛داخل داشته باشندها ت حيثيت
اند و نسبت بـه هريـك از    يعني دو سبب از اسباب شهرت در مصداقي جمع شده. گونه است اين

  .گيرد گيرد و ذيل همان نام قرار مي ياين اسباب، نامي فراخور آن سبب را به خود م

پس از روشن شدن جايگاه خلقيات و تأديبات صلاحيه در منطق، جايگاه اين دو نوع قضـيه  
فلسفه اخلاق به مبـادي تصـوري و تصـديقي علـم اخـلاق      . كنيم را در فلسفه اخلاق نيز تبيين مي

: انـد از  شـوند، عبـارت   ترين مبادي تصـديقي كـه در فلسـفه اخـلاق بررسـي مـي       مهم. پردازد مي

منطـق اخـلاق، بـه ارتبـاط     . شناسـانه و منطـق اخـلاق    شناسانه، معرفـت  مباحث معناشناسانه، هستي
منطقي جملات اخلاقي با جملات غيراخلاقـي و ارتبـاط منطقـي جمـلات اخلاقـي بـا يكـديگر        

است كـه   »بايد و هست«پردازد؛ براي نمونه يكي از مباحث مهم فلسفه اخلاق، بررسي مسئله  مي
هاي اخلاقي ـ بايدها   توسط هيوم مطرح شده است و به امكان يا عدم امكان ارتباط منطقي جمله

  .پردازد ها ـ مي هاي غيراخلاقي ـ هست ـ با جمله

نوشـته محسـن    ،مسـئله بايـد و هسـت   هايي مانند  ها و كتاب مقاله» بايد و هست«درباره مسئله 
 ،بايد اخلاقي از ديدگاه انديشمندان اسلاميسروش،  نوشته عبدالكريم ،دانش و ارزشجوادي، 

هاي اخلاقي با يكـديگر   نوشته حسين احمدي نگاشته شده است؛ اما درباره ارتباط منطقي گزاره
هـاي اخلاقـي بـا يكـديگر ايـن اسـت كـه آيـا          مـراد از ارتبـاط گـزاره    .كمتر قلم زده شده است

هايي كه داراي لزوم اخلاقي هستند، ارتباط  ههايي كه داراي ارزش اخلاقي هستند با گزار گزاره
توان اين ارتبـاط منطقـي را    ها ارتباط منطقي دارند، چگونه مي منطقي دارند يا نه؟ اگر اين گزاره

رسد با تبيين چيستي خلقيات و تأديبات صـلاحيه و ارتبـاط ايـن دو دسـته از      نظر مي به. بيان كرد
قي، راه حلي براي اين مسئله فلسـفه اخلاقـي بيـان كـرد و     بر ارائه بحث منط ها بتوان افزون گزاره

رو نخسـت بـه چيسـتي     هاي منطـق را در فلسـفه اخـلاق بـه نمـايش گـذارد؛ ازايـن        يكي از نقش
  .شود، سپس ارتباط اين دو بيان خواهد شد خُلقيات و تأديبات صلاحيه پرداخته مي
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وي دقيق اين نوع قضـايا  بررسي چيستي خلقيات و تأديبات صلاحيه سبب آشكار شدن قلمر
بـرد؛   هـا نيـز پـي    پذير بودن يا نبـودن آن  توان از راه اين چيستي به برهان برآن، مي شود، افزون مي

تـوان فهميـد    اي و دستيافتني باشـد، مـي   زيرا اگر چيستي اين نوع قضايا از سنخ واقعيات فراسليقه
هـا نيـز    پـذير بـودن آن   ر نباشد، برهانها متصو پذيرند و اگر واقعيتي براي آن كه اين قضايا برهان

  .دار خواهد شد خدشه

  چيستي خلُقيات

خُلقيـات  . شـود  نخست براي تبيين چيستي خُلقيات معناي لغوي و اصطلاحي اين قضايا بيـان مـي  
، 5، ج2000 منظـور،  ابـن (معنـاي خـوي، سـجيه و طبـع اسـت       بـه » خلـق «از مـاده   و» خلقيه«جمع 

اول، مـراد از   معنـاي در  .كار رفتـه اسـت   به دو معنا به هسففلا اصطلاحدر  و) ، ذيل خلق140ص
مجموعه قضايايي است كه ذيل حكمت عملي و در مقابـل الهيـات و رياضـيات قـرار دارد      ،آن

در معناي دوم، قسم خاصي از قضـاياي مشـهور صـرف اسـت      و) 259، ص3ج ،1404 نا،يس ابن(
 ،1980 رشـد،  ابـن ؛ 472، ص1، ج1410-1408 ،يفـاراب (» اقاويـل خلقيـه  «نـام   كه گاهي از آن به

؛ مظفر، 373، ص1، ج1383 ،يشهرزور(شود  نيز ياد مي» آراء محموده«نام  و گاهي به) 400ص
 .است بودن آن لقخُ و سبب شهرت خلقيات،) 344، ص1421

انديشمندان درباره چيسـتي خلُقيـات، نكتـه ارزشـمندي ندارنـد؛ فـارابي خلقيـات را قضـايايي         
خواهند به اخلاقي آراسـته شـوند، هرچنـد     جهت كه مي پذيرند، بدين ها را مي مردم آن داند كه مي

در ايـن تعريـف بـه دو    ). 472، ص1، ج1410- 1408 ،يفاراب(خودشان به آن اخلاق آراسته نباشند 
بـا تحليـل موضـوع و    . انـد  گونه قضايا از جـنس اخلاقيـات   نخست اينكه اين: نكته تأكيد شده است

نمونـه در قضـيه    شـود؛ بـراي   هايي كه براي خلقيات بيان شـده، ايـن مطلـب تأييـد مـي      محمولِ مثال
اسـت كـه   » خـوب «، موضوع آن يك فعـل ارادي و محمـول آن مفهـوم    »راستگويي خوب است«

نكته دوم اين است كه منشأ حكم در اين قضايا غاياتي هسـتند  . يك مفهوم ارزشي و اخلاقي است
اگر پرسـيده شـود كـه چـرا يـك فـرد درغگـو قضـيه         . يابد ها دست خواهد به آن كه هر انساني مي
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آيد اين اسـت كـه    دست مي پذيرد، پاسخي كه از تعريف يادشده به را مي» راستگويي خوب است«
  .د آراسته به اخلاق راستگويي شودخواه او غايتي دارد و آن غايت اين است كه او مي

ها توافـق دارنـد، از آن جهـت كـه       بر آنداند كه عقلا مرحوم مظفر، خلقيات را قضايايي مي
در ايـن بيـان، اقتضـاي    ). 344، ص1421مظفـر،  (كنـد   خلق انساني به حسن و قبح آن حكم مـي 

  .داند و از جهتي ديگر اقتضاي خلق انساني مي» توافق عقلا«شهرت را از جهتي 

اد از خلـق،  در ادبيات فلسفي معمـولاً مـر  . توان شناخت حقيقت خلقيات را از معناي خلق مي
 نيصـدرالد (شود  درنگ صادر مي ملكه نفساني است كه پس از حصول آن، فعل به آساني و بي

مرحوم مظفر پس از نقل تعريف يادشـده بـر آن اشـكال كـرده     ). 114، ص4، ج1981 ،يرازيش
است كه براساس اين ديدگاه، تنها بايد كساني كه داراي ملكات فضائل اخلاقي هسـتند، اعمـال   

ها وجود ندارد  هاي ترسو كه ملكه شجاعت در آن كه، حتي آدم ا تحسين كنند، درحاليفاضله ر
وي پس از اشكال يادشده، تفسير وجـداني از خُلقيـات را ارائـه    . كنند نيز شجاعت را تحسين مي

ازسـوي شـخص ترسـو را نيـز در     » شـجاعت خـوب اسـت   «كرده است كه احكام اخلاقي ماننـد  
 ).345 – 344، ص1421مظفر، (گيرد  برمي

گونـه برشـمرد؛    هـا را ايـن   هـاي آن  توان ويژگي دانان درباره خلقيات مي با توجه به بيان منطق
ثانيـاً  . انـد  شوند؛ پس در زمره مشهورات قرار گرفتـه  اولاً خلقيات براساس توافق عقلا حاصل مي

ت را از اساس توافق عقلا در خلقيات، توجه به فطرت بشري است كه از جهت دروني فلان صف
به بياني . كند شمرد و براساس آن به خوب يا بد بودن آن حكم مي صفات پسنديده يا ناپسند مي

معنـاي ايجـاد شـدن و     بـه » خَلـق «ريشـه بـا    از ماده خ، ل، ق، و هم» خُلق«ديگر، با توجه به اينكه 
تي ، پـس منظـور از خُلـق صـفا    )، ذيل خلق140، ص5، ج2000 منظور، ابن(وجود آمدن است  به

براساس اين تفسير، مراد از خلق، . شود وجود آمدن و ايجاد شدن آن تلاش مي است كه براي به
ضمير، قلب، عقل عملي، عقل سليم، و حس سليم است كه در وجود هر انسـاني نهفتـه اسـت و    

هـا بـا قـوت و ضـعف      گيرد و اين ويژگي حكم به قبح رذائل و حسن فضائل از آن سرچشمه مي
ثالثاً دروني بـودن احكـام يادشـده،    ). 345 – 344، ص1421مظفر، (ها وجود دارد  در همه انسان
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بيان كه احكام در خلقيات با توجه به  انگارانه دانستن خلقيات منافاتي ندارد؛ بدين با امكان غايت
طور كه برخي نيز به امكان توجـه بـه غايـت در     همان. شود مصالح و مفاسد فردي آن حاصل مي

 ).25، صب1384 ،يزدي مصباح(اند  تصريح كرده احكام اخلاقي

  چيستي تأديبات صلاحيه

تشكيل شده اسـت كـه واژه اول آن، جمـع    » صلاحيه«و » تأديبات«از دو واژه أديبات صلاحيه، ت
). ، ذيـل ادب 97، ص1، ج2000منظـور،   ابـن ( دادن اسـت ادب كردن و تعليم  معناي تأديب و به

چيـزي اسـت كـه     ،سم فاعل يا اسم مفعول است و مـراد از آن معناي ا در اينجا، مصدر به تأديب
شـود كـه    از ماده صلح گرفته مي »صلاحيه« واژه دوم يعني. موجب يا محصول ادب كردن است

كـه از   -تأديبـات صـلاحيه    گـذاري  نام علتبنابراين،  ؛)384، ص7همو، ج( استفساد  ضد آن
توانـد باشـد كـه     اين مي ـ� )99، ص1375يار، بهمن(نيز تعبير شده است » تأديبيات صلاحيه«آن به 
، انـد  سرچشمه گرفته ها آنو تربيت افراد تأثير دارند و يا از  آموزي ادبدر كه  را از قضايا برخي

تـأمين مصـالح عامـه    هـا   آن بدين سبب كه غايـت ). 39، ص3، ج1404 نا،يس ابن( گيرد در بر مي
را هـا   آن همين سبب عقلا ممدوح است و به است و هر چيزي كه اين غايت را تأمين كند از نظر

  ).343 -342، ص1421مظفر، (اند  نيز گفته» آراء محموده«و » محمودات«

در آثـار  انـد، بلكـه    درباره چيستي تأديبات صـلاحيه انديشـمندان بحـث چشـمگيري نداشـته     
 – 1، سـطر 1378ارسـطو،  (ميان آمده اسـت   سينا هرچند سخن از مشهورات به از ابن پيشمنطقي 

امـا  . اقسام آن صورت نگرفتـه اسـت   ميان، اما تفكيك )356، ص1، ج1410-1408؛ فارابي، 25
از  بخشـي و  كـرده تفكيـك  را از يكـديگر  اقسام مشـهورات   ،عوامل شهرت درمقام بيانسينا  ابن
). 119-118، ص1364 و 220، ص1، ج1375سينا،  ابن(ناميده است » صلاحيه تأديبات« ها را آن

 افـزوده عنوان عوامل يا ملاك شهرت مشـهورات  بابخشي  ،سينا در بيشتر منابع منطقي از ابن پس
» مصـلحت عامـه  «كـه مـلاك شـهرت آن    وجود دارد قسمي از مشهورات در اين بخش، شده و 

، 1961 ،يغزال ـ؛ 39، ص3، ج1404 ،همـو ( مصداقي نيز براي آن بيان شده اسـت است و گاهي 
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كـار بـردنِ اصـطلاح قضـاياي      بر بـه  افزون ،معاصران برخي از. )154، ص1993 ،يساو؛ 106ص
، 1421مظفـر،  (انـد   نيـز پرداختـه   هـا و هـدف ايـن قضـايا     تأديبات صلاحيه، به تعريـف، ويژگـي  

سـبب  «عمده مباحثي كـه در علـم منطـق ذيـل تأديبـات صـلاحيه مطـرح شـده،         ). 344-342ص
قـرار گرفتـه اسـت؛ البتـه      كمتر مورد توجهها  آن آن است و بحث درباره منشأ حكم در »شهرت

انـد   بحـث كـرده   ،ماننـد تأديبـات صـلاحيه    ،پذيري قضـاياي اخلاقـي   برخي درباره امكان برهان
ازجملـه مشـهورات صـرفه و     ،تأديبات صلاحيه ).125-124، ص1الف، ج1384مصباح يزدي، (

ــوده و نقــش   ــادي صــنعت جــدل ب ــهدر تشــكيل قياســات جــدلي   چشــمگيريمب د؛ دار عهــده ب
پـذيري   برهـان رش فلسـفه اخـلاق، مبـاحثي مربـوط بـه      ينكه در چند سده اخير بـا گسـت  برا افزون

  .مطرح شده استنيز تأديبات صلاحيه 

اكنون كه روشـن شـد دربـاره چيسـتي تأديبـات صـلاحيه، در پيشـينه ايـن موضـوع مباحـث           
هاي قضاياي تأديبات صلاحيه، به كشـف چيسـتي    توان يافت، براساس ويژگي درخور بياني نمي
چهار ويژگـي بـراي تأديبـات صـلاحيه بيـان شـده اسـت؛ اول آنكـه         . پردازيم اين نوع قضايا مي

مصلحت عامـه  داشتن  ،ها آن سبب شهرت از سنخ مشهورات هستند؛ دوم آنكه هيصلاح باتيتأد
 ؛)401، ص1412 ،ي؛ علامه حل ـ269، ص1، ج1384 ،ي؛ فخر راز154، ص1337 ،يساو(است 

و  تي ـترب ؛ چهارم آنكه)219، ص1355كاتبي قزويني، (توافق دارند  بر آنسوم آنكه بناي عقلا 
  ).39، ص3، ج1404سينا،  ابن( رديگ يصورت مها  آن براساس بيتأد

بـراي تأديبـات صـلاحيه اختلافـي ندارنـد؛ امـا از        بـالا كم در چهار ويژگي  دانان دست منطق
كـم دو ديـدگاه وجـود     دسـت  ،ماهيت ايـن تأديبـات   بارهكه در دريافتتوان  نحوه بيان آنان مي

كننده بناي عقلاست و بناي عقلا غير  معتقد است كه تأديبات صلاحيه بيان نخستديدگاه  :دارد
اند كه براي حفـظ نظـام    بناي عقلا براساس مصالح عامه توافق كرده يعني ؛از واقعيت عيني است

اين  .ند و ضرورت يابندباش نكوهشيا  ستايش سزاوارهايي  بايد موضوع ،بشري و بقاي نوع بشر
كننـده   بيـان  ،استوار است كه هيچكدام از ايـن واقعيـات    بر سه واقعيت عيني كم دستبناي عقلا 

آن  .اسـت  سـودمند بـراي فهـم تأديبـات صـلاحيه     هـا   آن تأديبات صلاحيه نيستند؛ امـا توجـه بـه   
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سـبب   ،نـه افـراد  رفتـار عادلا ) الـف : اند از عبارت» عدالت داشتن خوب است«ها در مثال  واقعيت
هر انسـاني،  ) ج. نفس انسان با حفظ مصالح نيز سازگاري دارد) جذب مصلحتي خواهد بود؛ ب

، محبـوب  اسـت خود را دوست دارد؛ بنابراين جلب مصلحت و دفع مفسده كه با نفس سـازگار  
شـود چگونـه ايـن     مـي  پرسيدهاكنون . )314-313، ص2، ج1374 ،ياصفهانغروي (است  انسان

؟ محافظت كردنظام و مصلحت نوع بشري  از نتوا مانند؟ و با چه قانوني مي ا پابرجا ميه واقعيت
دانسـتن فاعـل    سـتايش  سـزاوار انـد كـه بـا     عقلا براي حفظ آن واقعيات، قـانوني را وضـع كـرده   

يا همان بناي عقـلا  ها  آن عدالت، نظام و مصالح نوع بشري را محفوظ نگه دارند، بنابراين، قانون
  .»ديگران را در پي دارد ستايش سزاواريبه عدالت رفتار كردن، « :گويد مي

هـا، اقتضـاي آن را دارد كـه فاعـل      براساس ديدگاه اول، محبوب بودنِ مصالح بشري نزد انسان
آن سزاوار ستايش شود، اما اين اقتضا در تأديبات صلاحيه محل بحث نيست، زيـرا ايـن سـزاواري    

عنوان احكام اخلاقي، از عقـلا و شـارع    اني دارد و صدورِ آن بهبرآمده از سببي است كه شأني حيو
صدور احكام اخلاقي مانند تأديبات صلاحيه كـه بايـد بـا شـأن عقـلا و شـارع       . زند مقدس سر نمي

آن اسـت كـه تأديبـات صـلاحيه       عنوان رئيس عقلا سازگار باشد، اقتضاي غايت و مقدمه مقدس به
  .)319- 318، ص2، ج1374 ،ياصفهانروي غ( درو شمار مي مقدمه اين غايت به

يـا   سـتايش  سـزاوار اين است كه هر فعلـي بـه يكـي از دو صـورت ذيـل       بالاتوضيح مطلب 
نحو اقتضـاي غايـت و صـاحب     به) ب ؛نحو اقتضاي سبب و مسبب به) الف: شدخواهد  نكوهش

رده ظلمي ك ـ ياقتضاي نوع اول مانند اين است كه شخصي به شخص ديگر. )مقدمه آن(غايت 
كه اين ظلم با نفس او ناسازگار اسـت و هـر شخصـي حالـت انفعـالي دارد، درد       ازآنجايي .باشد

خـاطر مظلـوم    آسـايش و انتقـام سـبب    دآور مـي  پديـد حاصل از ظلـم، حـس انتقـام از ظـالم را     
هـاي   در اين حالت نكوهش كردنِ ظالم توسط مظلـوم، طبيعـي و جـزو علـت و معلـول     . شود مي

ــز هســت شــو مــي شــمردهواقعــي  ــات ني ــان  .د كــه در حيوان ــد بي ــالادر تأيي ــوان گفــت مــي ب  ،ت
د و درصـورت  گيـر  كـار مـي   قـدرت خـود را بـه    همـه ست كه هر حيواني براي دفاع، رو ازهمين

، نكـوهش يـا   سـتايش  سزاواريآيد، بنابراين، اين نوع اقتضاي  درمقام تلافي برمي ،متضرر شدن
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گيرد، بسـيار   اخلاقي كه تأديبات صلاحيه را دربرميكه حسن و قبح  درحالي ؛شأني حيواني دارد
را بـراي   بالاحقق اصفهاني صورت دوم از اقتضائات م ،رو ازاين. بالاتر از چنين شأني خواهد بود

دانـد كـه سـبب حفـظ      اي مـي  مانند تأديبات صلاحيه را مقدمه ،پذيرد و قانون عقلا بناي عقلا مي
  .)314-313صهمان، (نظام و بقاي نوع بشر خواهد شد 

ــدگاه دومبراســاس  ــات صــلاحيه  ،دي ــانتأديب ــده بي ــتند  كنن ــات هس ــزدي(واقعي  ،مصــباح ي
تأديبـات   رديـف به شهرت، اين قضايا در  داشتن دليل توجه و به )125-124، ص1الف، ج1384

عدالت داشتن خـوب  «با توجه به مطلب يادشده، قضيه  .)122همان، ص(گيرند  صلاحيه قرار مي
كننـده رابطـه    ، بيـان قـرار دارد قضاياي تأديبـات صـلاحيه    رديفت شهرتش در كه از جه» است

اكنـون بـا توجـه بـه دو ديـدگاه      . تناسب واقعي ميان عدالت داشتن و مصالح حاصل از آن است
 ماننـد  يتوان پيامدهاي اين دو ديـدگاه را در مبـاحث   مي ،يادشده درباره ماهيت تأديبات صلاحيه

  .ذيري تأديبات صلاحيه بررسي كردناپ يا برهان پذيري برهان

  در فلسفه اخلاق خلقيات و تأديبات صلاحيه

كم دو بحث مهم منطقـي در فلسـفه اخـلاق كـاربرد دارد، يكـي ارتبـاط منطقـي قضـاياي          دست
هـاي اخلاقـي اسـت كـه در      ناپـذيري گـزاره   پذيري يا برهان اخلاقي با يكديگر و ديگري برهان

  .شود ها پرداخته مي آن اينجا ذيل دو عنوان جداگانه به

  رابطه منطقي خلقيات و تأديبات صلاحيه با برخي جملات همگن

، امـا بـه   )343-  341، ص1421مظفـر،  (اند  اگرچه انديشمندان به تمايز ميان مشهورات اشاره كرده
تـوان جملـه تأديبـات     آيـا از يـك جملـه خلُقيـات مـي     . انـد  ارتباط منطقي اين مشهورات نپرداختـه 

اي اخلاقـي را از   تـوان جملـه   ناسب با آن را نتيجه گرفت؟ عكـس آن چطـور؟ آيـا مـي    صلاحيه مت
تـوان   مـي » راستگويي خـوب اسـت  «جمله اخلاقي ديگر استنباط كرد يا خير؟ براي نمونه از گزاره 

را نتيجه گرفت؟ يا ارتباط منطقي برعكس آن درست اسـت؟ هريـك   » راستگويي ضرورت دارد«
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توانند در زمره خلُقيـات   بنابر سبب شهرت، مي. وان از دو ديدگاه نگريستت از اين دو گزاره را مي
دانـان در رديـف    رو گاهي يك گـزاره توسـط برخـي منطـق     ازاين. يا تأديبات صلاحيه قرار گيرند

  .خلقيات و همان گزاره توسط برخي ديگر در زمره تأديبات صلاحيه قرار گرفته است

راسـتگويي خـوب   «هـاي داراي ارزش اخلاقـي ماننـد     براي تبيين رابطه منطقـي ميـان گـزاره   
تـوان از ارتبـاط    مـي » راسـتگويي ضـرورت دارد  «هاي داراي لزوم اخلاقـي ماننـد    با گزاره» است

منطقي ميان ارزش و لزوم استفاده كرد؛ يعني لـزوم اخلاقـي عـرض لازم ارزش اخلاقـي اسـت؛      
هـا هـم لـزوم بـين يكـديگر       محمول هاي دو گزاره يادشده يكي باشند، رو، هرگاه موضوع ازاين

توان چنـين بيـان كـرد كـه هـر       شود و مي باشند، ارتباط منطقي ميان دو گزاره يادشده برقرار مي
  .موضوعي كه ارزش اخلاقي داشته باشد ضرورت اخلاقي نيز دارد

تبيين رابطه ارزش و لزوم اخلاقي توسط آيت االله سبحاني بيان شده است كـه صـورت همـه    
سـبحاني،  (گردنـد   برمـي » نيسـت «و » هسـت «وسيله دلالت التزامي به  به» ها نبايستي«و » ها بايستي«

به عبارت ديگر دو جمله يقيني پنهان وجود دارد كه در تبيين بالا كاربرد دارد ). 177، ص1377
هر فعلـي كـه انجـامش واجـب باشـد،      «و » هر خوبي، انجامش واجب است«: و آن دو عبارتند از

تـوان گفـت    گونـه مـي   صورت استدلالي بيان كنيم، اين گر بخواهيم مثال بالا را بها. »خوب است
» هـر عمـل خـوب اخلاقـي، واجـب اسـت      «و ) وجـداني (» وفاداري خوب است«: كه مقدمه اول

  .يا برعكس» وفاداري واجب است«شود  نتيجه گرفته مي) وجداني(

اخلاقي، ايـن جمـلات را بـه     آيت االله مصباح نيز در معناشناسي جملات حاوي خوب و بايد
عنـوان مثـال معنـاي     بـه . گرداند كه مبـين رابطـه ضـرورت بالقيـاس هسـتند      قضاياي حقيقيه برمي

خواهـد بـه قـرب الهـي      اگر انساني مي«، قضيه حقيقية »آور ضرورت است راستگوييِ قرب الهي«
انگر رابطـه  اسـت كـه بي ـ  » آور است، براي او ضـرورت دارد  برسد، راستگو بودني كه قرب الهي

ضرورت بالقياس است؛ رابطه علّيت در اين قضيه، از جهتي كه اشاره بـه ضـرورت دارد، بيـانگر    
بايد اخلاقي و از جهتي كه اشاره به تناسب ميان علت و معلول دارد، بيانگر خوب اخلاقي اسـت  

 آور و قـرب الهـي در قضـيه بـالا،     راستگوييِ قرب الهـي ). 103-102، ص1386مصباح يزدي، (
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ديگـر، جمـلات اخلاقـي را قضـاياي حقيقيـه و       عبـارت  بـه . آينـد  شمار مـي  طرفين رابطه عليت به
، 1388؛ مصـباح،  45، ص2، ج1377همو، (شمرد  قضاياي حقيقيه را در حكم قضية شرطيه برمي

ديگر ضرورت علَّي مبين ضـرورت و سـنخيت اسـت و تـا سـنخيت و تناسـب        عبارت به). 50ص
يابد و ضرورت يافتن عين تحقق عليت است؛ پس ضرورت و  ورت نميوجود نداشته باشد، ضر

گمـان تناسـب نيـز     اگر بايد اخلاقي بود، بـي . بايد اخلاقي مبتني بر تناسب و خوب اخلاقي است
رو بايـد   آيـد، ازايـن   معناي تناسب تام است كه تنها از علت تامه برمي وجود دارد و تناسب نيز به

  .اخلاقي را درپي خواهد داشت

دليـل دفـع افسـد بـه فاسـد، بـداخلاقي        اگرچه در تزاحم اخلاقي ميان دو فعل بـد و بـدتر بـه   
كند؛ اما ضرورت پيدا كردن بداخلاقي در تزاحم اخلاقي بالا، بر نفـي ملازمـه    ضرورت پيدا مي

كند؛ زيرا ممكن است افعالي در غير تزاحم اخلاقـي،   ميان خوب و ضرورت اخلاقي دلالت نمي
گذاري شوند؛ امـا هرگـاه همـين افعـال در تـزاحم       اي كه دارند، بد اخلاقي ارزش سدهدليل مف به

دليـل مفسـده كمتـر     شود، به شان با مفسده فعل ديگر سنجيده مي گيرند و مفسده اخلاقي قرار مي
گـذاري   رو خـوب اخلاقـي ارزش   كننـد؛ ازايـن   داشتن، ما را به هدف غايي اخلاق نزديكتـر مـي  

دليـل مفاسـدي كـه بـر آن مترتـب       يابند؛ مانند اينكه زنـا بـه   دليل ضرورت مي همين شوند و به مي
كه در تزاحم با قتـل نبـي    شود، اما زماني شود، بد اخلاقي شمرده مي است و موجب بعد الهي مي

اي جـز انجـام يكـي از دو فعـل يادشـده نيسـت، بـد بـودنش زدوده          گيـرد و چـاره   الهي قرار مي
گيرد و با توجه به اين مصلحتي كه درپـي دارد، خـوب    ي الهي را مييرا جلوي قتل نبشود؛ ز مي

شود و اين مصلحت حاصل از تزاحم، بر مفسده غيرتزاحمي آن تـرجيح دارد   اخلاقي شمرده مي
  .كند شود و ضرورت پيدا مي جهت خوب اخلاقي شمرده مي و ازاين

مفسـده دارد، بـد اخلاقـي     ديگر، با توجه به فسـاد و تناسـبي كـه فعـل مـورد بحـث بـا        عبارت به
شـود؛ امـا در مـوارد تـزاحم اخلاقـي كـه ارزش جـايگزيني رفتارهـاي گونـاگون بـاهم            شمرده مي

معناي ايـن اسـت    شود، به شود و مصلحت يك رفتار بر رفتارهاي ديگر ترجيح داده مي سنجيده مي
وقعيـت تزاحمـي   دليل م كه مصلحت انجام اين رفتاري كه ارزش جايگزيني بيشتري داشته است، به
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رو تناسب رفتار با مجموع مصالح و مفاسـدش درنظـر    كه پيش آمده، بيش از مفسده اوست؛ ازاين
رود و ضـرورت   شـمار مـي   شود و با توجـه بـه مصـلحت بزرگتـرش، خـوب اخلاقـي بـه        گرفته مي

  .پس ضرورت يافتنش ازباب مصلحت داشتن آن در اين موقعيت ويژه است. يابد مي

هايي درنگ كرد كه با توجـه بـه تغييـر محمـول      پذيري چنين گزاره ره برهاناكنون بايد دربا
پـذيري خلقيـات و    پذيري اين جملات امكان دارد يا نه؟ تبيين برهـان  ها، آيا برهان در اين گزاره

  تأديبات صلاحيه چيست؟

  خلقيات و تأديبات صلاحيه ناپذيري برهانپذيري يا  برهان

جنبـه نخسـت مربـوط بـه محكـي واقعـي       : دو جنبـه دارنـد   كـم  قضاياي تأديبات صلاحيه دسـت 
اگر توجه بـه  . كنند آنهاست و جنبه ديگر مربوط به شهرت آنهاست كه بناي عقلا آن را بيان مي

نمـايي آن تـوجهي    جنبـه واقـع   شـود و بـه   جنبه بناي عقلاي آن بيشتر باشـد، شـهرتش لحـاظ مـي    
ا اگر به جنبه واقعي آن توجـه شـود، امكـان    ام. نخواهد بود و از آن در جدل استفاده خواهد شد

؛ زيرا اولاً واقعيـت دارد و ثانيـاً آن   )61، ص1372لاهيجي، (استفاده از آن در برهان خواهد بود 
صـورت كـه بـه جنبـه واقعـي آن توجـه شـود، شـهرتش          درايـن . باشـد  واقعيت، قابل شناخت مي

اهـد داشـت؛ ماننـد اينكـه همـه      ملحوظ نخواهد بود، يا بهتر است بگـوييم كـارآيي منطقـي نخو   
كـم جـدل    تي، دستشناخ كم مظنون هستند و همه براهين از جهت ارزش معرفت يقينيات، دست

  .آيند شمار مي به

در اين است كه واجبات القبول  ،تمايز ميان تأديبات صلاحيه با واجبات القبول از مشهورات
تأديبات صلاحيه از بديهيات  ولي ،آيند مي شمار از مشهور بودنشان، از بديهيات بهپوشي  با چشم

اگر به واقعـي بـودن تأديبـات صـلاحيه     . پذير هستند نظري و برهان ،نيستند؛ اما بنابر ديدگاه دوم
  .پذير و يقيني هستند از مشهور بودنشان، برهان پوشي با چشم ،شود نگاه

هـا   ، آنداننـد  نميواقعيت  بيانگرن به ديدگاه نخست كه تأديبات صلاحيه را ابرخي از معتقد
؛ 315ص 2، ج1374 ،ياصـفهان غـروي  (داننـد   بلكه مفيد تصديق جازم مي ،مظنونات فراتر ازرا 
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  .دانند مشهورات براي جدل مفيد مي ؛ اما مانند ديگر)341، ص1421مظفر، 

، مبـدأ حكـم در تأديبـات صـلاحيه از آن جهـت كـه تأديبـات        يادشده دو ديدگاهباتوجه به 
بـر   رت است و اسـاس شـهرت نيـز مصـلحت عامـه اسـت كـه برخـي افـزون         صلاحيه هستند، شه

؛ )39، ص3، ج1404 نا،يس ـ ابـن (انـد   مصلحت عامه، توافق عقلا را نيز از اسـباب شـهرت شـمرده   
بر اعتقاد به مطلب اخير، معتقد است فارغ از شهرت داشتن تأديبـات صـلاحيه    ديدگاه دوم افزون

؛ 394-393، ص1376مصـباح يـزدي،   (پـذير هسـتند    رهـان و باتوجه به واقعي بودن اين قضـايا، ب 
 ).123-122، ص1الف، ج1384 ،همو

اسـت؛   پـذير  هـايش جمـع   هاي قسيم هاي تأديبات صلاحيه طوري است كه با ويژگي ويژگي
باتوجه به دربرداشتن مصلحت عامـه  » نبايد دروغ گفت«برخي قضاياي اخلاقي مانند  رو، هميناز

الـف،  1384 ،؛ مصـباح يـزدي  39ص 3، ج1404سـينا،   ابـن (د نشو مياز تأديبات صلاحيه شمرده 
انـد   آمـده  شـمار  و باتوجه به اينكه سبب شهرتشان خلق انساني است از خلقيات به) 124، ص1ج
وجـود   بـا لحاظ شـدن مصـلحت عامـه    براي فهم بهتر مطلب، بايد ميان ). 345، ص1421مظفر، (

قضـاياي   بسـياري از مصلحت عامه در ژگي تعلق ممكن است وي ،رو تمايز نهاد؛ ازاينداشتن آن 
اشته باشد، اما تا زماني كه لحاظ نشـوند، از مصـاديق تأديبـات صـلاحيه شـمرده      مشهور وجود د

مصـلحت   يمقتضـا  ،گانيبـه همسـا   يك ـين ،ييراستگو ن،ي، احسان به والدبراي نمونه. شوند نمي
اساس، تمايز  براين .نيستها  آن ار دراما اين اقتضا، مناط شهرت و اعتب ؛هستندعامه و حفظ نظام 

در اين خواهد بود كه در تأديبات صلاحيه مـلاك شـهرت، لحـاظ     ،تأديبات صلاحيه با خلقيات
اما ملاك شهرت خلقيات، از خُلق انساني حاصل شـدن درنظـر    ،شدن تعلق مصلحت عامه است

  ).344، صهمان(شود  گرفته مي

  نتيجه

اي  و تأديبات صلاحيه در فلسفه اخلاق، به تبيين مباحث منطقـي بر نقش خلقيات  اين مقاله افزون
 ،شـود؛ ماننـد چيسـتي برخـي قضـاياي منطقـي       بحـث مـي  هـا   آن پرداخته است كه كمتر دربـاره 
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وسيله چيستي قضـاياي منطقـي    خلقيات و تأديبات صلاحيه، حل برخي مسائل منطقي به همچون
دند؛ سـودمن بر منطق در فلسفه اخلاق نيز  افزون هاي اخلاقي كه و تبيين ارتباط منطقي ميان جمله

اختلاف ميـان انديشـمندان فلسـفه اخلاقـي در برخـي مباحـث معناشناسـي         ريشهو همچنين ارائه 
  .معناي بايد اخلاقي همچون ،اخلاق

بـه جنبـه فـردي     ،خلقيـات  كـه  توان نتيجـه گرفـت   از چيستي خلقيات و تأديبات صلاحيه مي
كه تأديبـات صـلاحيه بـه حيثيـت      بودن اخلاق توجه دارد، درحالي اخلاق و حيثيت خودگرايانه

اوت ف ـنگـرد؛ پـس تمـايز ايـن قضـايا در حيثيـت مت       تربيتي و مصلحت عامه داشتن اين قضايا مي
تأديبـات صـلاحيه قـرار     رديـف خلقيات و هـم در   رديفآنهاست؛ لذا گاهي يك قضيه هم در 

كه مصـلحت فـردي را    جهتگاهي از آن  .شود مي نگاهبه اين قضيه  جهتزيرا از دو  ؛گيرد مي
حيثيت تأديبي به گيرد و گاهي  خلقيات قرار مي رديفشود كه در  در بردارد به آن نگريسته مي

 رو، ازايـن . گيرد تأديبات صلاحيه قرار مي رديفكه در  شود نگاه ميو مصلحت عامه داشتن آن 
  .استتمايز اين دو دسته از قضايا در اين تحقيق روشن شده 

راي گاهي يك قضيه، مصداق دو قسـيم از مشـهورات قـرار گرفتـه اسـت؛ ب ـ      ،ديگر عبارت به
خلقيـات   رديـف تأديبـات صـلاحيه و هـم در     رديـف هـم در  » دروغگويي بد است«قضيه  نمونه

، وجـود  آغـازين كه تأديبات صلاحيه و خلقيات قسيم يكديگرند و در نگاه  آمده است؛ درحالي
هـا نبايـد مصـداق مشـتركي داشـته       رسد؛ زيرا قسيم نظر نمي به درستيم مصداقي در زمره دو قس

دانـان در قلمـرو    منطـق شـايد  اول آنكـه   :حـل امكـان دارد   ، دو راهچـالش براي حـل ايـن   . باشند
نظـر داشـته باشـند و برخـي قضـيه يادشـده را از تأديبـات         تأديبات صلاحيه و خلقيـات اخـتلاف  
از تأديبات ها  آن صورت بايد تعريف نسته است كه دراينصلاحيه و ديگري آن را از خلقيات دا

از تأديبات صلاحيه، ها  آن صلاحيه با يكديگر يكسان نباشد، اما باتوجه به وجود تعريف يكسان
سـبب تمـايز در جهـات شـهرت      رسد؛ دوم آنكه تمايز حاصله بـه  نظر نمي اين راه حل، درست به

بنـابراين،  . در يـك قضـيه مشـهور وجـود دارد    باشد و اينكه امكان جمع شدن دو جهت شـهرت  
انـد، مشـهور    جهت توجه بناي عقلا كه آن را مفيد براي حفظ نظام دانسته گاهي جمله يادشده به
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جهـت توجـه بـه اينكـه در زمـره       تأديبات صـلاحيه قـرار گرفتـه اسـت و گـاهي بـه       رديفو در 
  .خلقيات قرار گرفته است رديفاخلاقيات است، در 

هـاي   پـذيري جملـه   حل خوبي براي فهم برهـان  راه ،ات گوناگون در يك قضيهتوجه به حيثي
اينكه امكان درك ارتباط منطقي قضاياي اخلاقي با يكـديگر نيـز فـراهم     بر اخلاقي است، افزون

را مشـخص  هـا   آن پـذيري  كه توجه بـه واقعيـت قابـلِ شـناخت قضـايا، برهـان       بيان بدين ؛شود مي
مشـهورات قـرار نگيرنـد و توجـه بـه حيثيـت فـردي و         رديـف در  سازد، اگرچه از اين جهت مي

هـاي اخلاقـي را    امكان استنتاج لوازم قضايا و ارتبـاط منطقـي ميـان جملـه     ،تأديبي در يك قضيه
  .كند مشخص مي
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